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میلادی زیستت  قرن بیستتتم نیمه اواخر قرن نوزدهم وکه در م( ۱۹۳۸-۱۸۷۶علامه داکترمحمد اقبال لاهوری )

سلام در درازنای تاریخ،  شمندان بزرگ جهان ا شته، یکی از اندی شمار می ردا صف وبه  نکه مطالعات آ. اقبال با و

ش  سی ندا شنا سلام  صه ا سمی در عر شده بر سلامی فارغ التحصیل ن  ود، ؛ از کدام مرکز علمی تخصصی علوم ا

قرآن  یکی از، مع هذا غربی به پیش برده بود بلکه همه درس هایش را از طریق مکاتب عصتتتری ودانشتتتیاه های

شخصی   تشکیل درکه  یاز اسبابیکی شناس ترین وآگاه ترین فرد مسلمان از مبادی اسلام به شمار می رف . 

سلامی  ش  تا او اقبال ا صی مؤمن ومخلص به دین بار آید نقش دا ردی ، پدرش مخانوادگی اش بودتربی  شخ

به  ن های پرهیزکار رف  وآمد بیشتتتتر داشتتت  واز همین روی فرزندش را هموپرهیزکار بود وبا انستتتا عارف

سلام تشویق میکرد،  صیل ا منابع عرفانی  از همان آوان کودکی پسر خود را باپرهیزکاری و روی آوردن به منابع ا

رآن ول قچنانچه در اظهارات اقبال آمده استت  که باری پدرش او را مشتت ومعنوی آشتتنا وعلاقمند ستتاخته بود. 

یه اقبال را می شتتتود. این روح )نازل(: قرآن را چنان بخوان که انیار تازه بر تو وحیگف ، برایش دیدخواندن 

گی خود واداشتت  که رابطه اش با قرآن طوری باشتتد که از آن کتاد مقدس هدای  بییرد وآن را مشتتعل راه زند

لید و ا وصتتفی که به غرد رف  ودر انیگرداند، قرآن در حضتتر وستتفر موند زندگی اش باشتتد. از همین روی، ب

عقل بزرگ وتیز  المان درس فلسفه خواند و با فلاسفه آن روزگار غرد از نزدیک آشنایی پیدا کرد؛ در عین حال با

ن غربی او دانس  که در ماورای مظاهر جذاد ودلفریب تمدبین خود حقیق  فرهنگ وتمدن غرد را کشف نمود. 

تمام وجود خود  ن قرار دارد که غافلان را به هلاک  می افیند. اقبال غرد دیده باانحرافی کشنده و دوزخی سوزا

هش  شداد می دیدکه غربی ها به وسیله تاراج دارایی های ملتهای شرق سرکود شده واستعمار شده برای خود ب

کار کشور  ی هردرس  می کنند، وهر برنامه جهانی ای که می سازند برای فریب مل  های دربند اس ، از این رو

  های غربی را به دیده نقد می نیریس  وچشم های مسلمین را به حقیق  آن برنامه ها روشن می کرد.

در غرد فارغ التحصیل گردید وبه حقیق  تمدن غرد پی برد ودر عین حال وتحصیل اقبال پد از آنکه از درس 

ستعمار غرد سلام در تح  ا سلمین در جهان ا به این اطلاع کافی یاف ،  به ویژه انیلید به حقیق  درد ورنج م

سید س  واینکه از دنباله  باور ر صادقانه به قرآن نهفته ا ضع کنونی در بازگش   سلمانان از و که راز بیرون رف  م

 خویش ند، الیوینروی فرهنگ های بییانه دس  کشیده زندگی خویش را بر اساس آموزه های قرآن استوار گردا

د، اختلافات نژادی، قومی، ستتتمتی، نپاک طین  تربی  یافته مدرستتته پیامبر را قرار دهپیامبر استتتلام و نستتتل 

. در یک کلمه می توان روشتن کرد که ومذهبی وغیره را کنار گذاشتته صتادقانه یکدییر خود را در آغوش بییرند

ند از:  بارت که ع هاد  نا ن ی  قرآنی ب فه خویش را بر چند آ بال فلستتت اَ یُ َ)اق َّهَ ل اَ بِقَوْمٍ حَتَّى یُ َیِّرُوا ماَ إِنَّ الل یِّرُ م

هِمْ( یعنی: یقینا خدا ستترنوشتت  هیت ملتی را ت ییر نمی دهد تا آنکه آنان آنچه را در وجود شتتان قرار دارد بِأَنْفسُتتِ

سِهِمْ(و)ذَلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ یَکُ مُ َیِّرًا نعِْمَةً أَنعَْمهَاَ عَلَى قَوْمٍ حَتَّى یُ َیِّر1ُت ییر دهند سخ ( وا ماَ بِأَنْفُ یعنی: این) کیفر 

به ستتبب این استت  که خدا بر آن نیستت  که خدا بر آن نیستت  که نعمتی را که به قومی عطا کرده ) به عذاد 

تا زمانی که آنان آنچه را در خود )از عقاید حقه، حالات پاک واخلاق حسنه ای که ( دارند به) ونقم ( ت ییر دهد 
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ص شرک، ع س که کفر،  شنوا ودانا ا صِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جمَِیعاً وَلاَ تَفَرَّقوُا 1یان وگناه( ت ییر دهند؛ ویقینا خدا  و)وَاعْتَ

صْبَحْتُمْ بِنعِْمَتِهِ إِخْ شَفاَ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ وَاناً وَکُنْتُمْ عَلَوَاذْکُرُوا نِعمَْ َ اللَّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أعَدْاَءً فَأَلَّفَ بَینَْ قُلُوبکُِمْ فَأَ ى 

یعنی: وهمیی به ریستتتمان خدا )قرآن وستتتن  پیامبر( 2فَأَنْقذََکُمْ مِنهْاَ کَذَلِکَ یبَُیِّنُ اللَّهُ لَکُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّکُمْ تهَْتدَُونَ(

شوید؛ ونعم  خدا را بر خود یاد کنید آن گاه که )پیش از بعث   پیامبر ونزول چنگ زنید، وپراکنده وگروه گروه ن

شما پیوند والف  بر قرار کرد، در نتیجه به رحم  ولطف او با  شمن بودید؛ پد میان دل های  قرآن( با یکدییر د

ولی شتتما را از آن نجات داد؛ خدا این گونه، نشتتانه های )قدرت، هم برادر شتتدید، وبر لب گودالی از آتش بودید،

  هدای  شوید. لطف ورحم ( خود را برای شما روشن می سازد تا

ر این مقاله داما  ؛نیاز دارداو  شتتعر بیداری استتلامی در شتتعر اقبال لاهوری به مطالعه گستتترده در کلیاتهرچند 

طولانی تر  د تا فرصتتتی مهیا گردد که مقالاتشتتواز بازتاد آن اشتتاره کوتاه وگذرا ستتعی شتتده که به جلوه هایی 

شعر علامه  صورت گیرد. هم اکنون به جلوه هایی از بازتاد بیداری در  شکل قبال اوتحقیقی تری در این مورد  به 

  داشته باشیم: می اشاره مورد وار 
 تربی  اسلامی راه رهایی از بند: 

سلهای جوان  سالم ن س ، آاقبال در مجموعه ای از ابیات خود تأکید دارد که راه نجات ملتها در تربی   نها نهفته ا

ه این سود اکثر بشاید در این مورد دیدگاه اقبال با شمار زیادی از متفکران مسلمان یکسان باشد. از صدر اسلام 

اختلاف  ته اند؛ ولی در چیونیی ومراحل آن با هممطلق متفکران و اصتتلاحیران مستتلمان تأکید بر تربی  داشتت

ید دارد ومراحل یکی از متفکران بزرگ عصر حاضر ویکی از اصلاحیران بر تربی  تأکبه عنوان اند. اقبال هم کرده 

سه چیز خلاصه می کند: نخس  اطاع  سوم نیاب  الهاز اوامر پروردگار آن را در  ضبط نفد، و ی، چنانچه ، دوم 

 آمده اس : در ابیات زیر

 مرحله نخس : اطاع 

 می شود از جبر پیدا اختیار  در اطاع  کوش ای غفل  شعار 

  3آتش ار باشد زط یان خد شود  نا کد از فرمان پذیری کد شود 

 مرحله دوم: ضبط نفد

 خود پرس  وخود سوار وخود سر اس   نفد تو مثل شتر خود پرور اس  

 تا شوی گوهر اگر باشی خزف    مرد شو آور زمام او بکف 

 4می شود فرمان پذیر از دییران هرکه بر خود نیس  فرمانش روان 

 مرحله سوم: نیاب  الهی

 زیب سر تاج سلیمانی کنی  گرشتر بانی جهانبانی کنی 

 تاجدار ملک لایبلی شوی  تا جهان باشد جهان آرا شوی 

                                                           
 53سورة الأنفال، آيت - 1
 . 103سورة آل عمران، آيت  - 2
 ۲۹اسرار خودی،  - 3
 ۳۰اسرار خودی، ص  - 4



 جلوه های بیداری اسلامی در اشعار علامه اقبال لاهوری 
 

4 
 

 خوشس  بر عناصر حکمران بودن  نایب حق در جهان بودن خوشس  

 هستی او ظل اسم اعظم اس    نایب حق همچو جان عالم اس  

 در جهان قائم بامرالله بود    کل آگه بود واز رموز جزو 

 1این بساط کهنه را بر هم زند   خیمه چون در وسع  عالم زند 

دستتتورات او واز  اختیار نموداز فرامین الهی را راه فرمانبرداری باید  نخستت اقبال در ابیات فوق تأکید کرده که 

شیطان وهوای نفد پیروی کرد، وسن  پیامبر از ، وکرد اطاع تعالی  ستش  شی وخود خواهی وپر نار را کسرک

نروایی کند، بعد از آن بر ضتتبط نفد پا فشتتاری می کند و تأکید میدارد که انستتان باید بر نفد خود فرمانهاد و

ن بر وی برد وزمام امور خویش را در اختیار بییرد حتما دییراوهرکستتتی که نمی تواند بر نفد خویش فرمان 

د که مرد فرمان خواهند برد وزمام امورش را به دستت  خواهند گرف . او از مخاطب خود با لحنی جدی می خواه

م که شتتو وزمام نفد خویش را در دستت  خود گیر تا ارزش از دستت  داده ات را باز یابی. ستتحد در مرحله ستتو

را تح   الهی استت  می گوید که هرگاه انستتان توانستت  از اوامر الهی فرمان پذیرد و نفد خویش مرحله نیاب 

خلیفه خدا در فرمان احکام وآموزه های اسلام آورد، آنیاه مستحق آن می شود که نیاب  الهی را به دس  گیرد و

د از عاقب  ند تری یابد. ستتحودر میان بندگان خدا از همه بیشتتتر اهمی  پیدا کند وجاییاه بلگردد زمین روی 

حکومتی  کار نیاب  الهی یاد آور می شتتتود، هرکه نیاب  الهی را حاصتتتل کند بر همه چیز حاکم می گردد و به

را دعوت اسلامی م  ادائمی وابدی دس  میابد وهمه دار وندار دنیا در اختیارش قرار می گیرد. او با این بیان زیبا 

ام  های دییر زنده ستتتازند تا به این مقام بلند برستتتند واز دنباله روی غرد و می کند که این مبادی را در خود

 رهایی یابند. 

 خدا جویی وبندگی مخلصانه الله در زندگی انقلاد میاورد: 

در راه خدا  اقبال در ابیات زیر مخاطب خود را به ستتتوی خدا جویی صتتتادقانه فرا می خواند، از او می خواهد که

عشتتق غیر الله را از قلب خود دور ورا در قلب خویش جای دهد  -جل جلاله -برود ومحب  اللهعاشتتقانه به پیش 

ایش یکستتان گرداند، اگر چنین کرد در وجود ودر زندگی اش چنان انقلاد به میان خواهد آمد که همه حالات بر

تری صتتتحتمندی، کهرضتتتای  خود را در رضتتتای  الله می جوید، فقر وغنی، بیماری و ؛ به گونه ای کهمی گردد

صود . از همین روی از مخاطب خود می خواهد که یکسره مقصلح وجنگ همه برایش یکسان می شوندومهتری، 

ونه مان می کند دردی را درنه صلح  داده شود،  ، در صورتی که هدف  غیر الله قراردخود قرد پروردگار را بیردان

شود ونیکی به بدی، زیباییجنگ، خیر ب شر مبدل می  صیب . وهرگاه ه  شتی، وآرامش به اندوه وم که حق  به ز

شد  س جویی مطلود نبا ضای پروردگار قرار نییرد در آن حال جهاد معنا ومفهوم خود را از د می دهد  وهدف ر

نا مقدس مبدل می گردد.  با ووبی ارزش می گردد وبه جنیی  به نحوی زی بالا  فاهیم  یات زیر م شتتتیفتی در اب

  : انییزی بیان گردیده اس

 عشق را ناموس ونام وننگ ده    الله رنگ ده  قلب را از صب ة
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 مسلم ار عاشق نباشد کافر اس     طبع مسلم از محب  قاهر اس  

 بیدنش اخوردنش نوشیدنش خو   تابع حق دیدنش نادیدنش 

 این سخن کی باور مردم شود    در رضایش مرضی حق گم شود 

 جهان شاهد علی الناس آمدس در    خیمه در میدان الا الله زدس  

 دیده بیدار وخدا اندیش زی   در قبای خسروی درویش زی 

 تا زتو گردد جلالش آشکار   قرد حق از هر عمل مقصود دار 

 گر خدا باشد غرض جنگ اس  خیر  صلح شر گردد چو مقصودس  غیر 

 1جنگ باشد قوم را نا ارجمند   گر نیردد حق زتیغ ما بلند 

 رآن ودوری از زندگانی شاهانه:دعوت به سوی ق

معتقد  فرا می خواند؛ ولی -لی الله علیه وسلمص -را به سوی قرآن وسن  پیامبرمخاطبان خود در ابیات زیر اقبال 

وی راستت  که امروزه آیین قرآن وروش پیامبر چیزی و روش زندگانی مستتلمانان چیزی دییر استت . از همین 

شد ره نبرده اند،  سلامی که بر گرفته از قرآن وروش پیامبر با سلمانان به زندگی ا سلمانان آموزه  وتا زمانی کهم م

یامبر  بزرگ را چراغ  ههای قرآنی وروش پ های امروزی ر بد بختی  ندهند هیچیاه از  ایی نمی راه خویش قرار 

 در ابیات زیر بر همین مفهوم تأکید شده اس : یابند. چنانچه 

 رسم وآئین مسلمان دییر اس      منزل ومقصود قرآن دییر اس  

 مصطفی در سینه ی او زنده نیس      در دل او آتش سوزنده نیس  

 در ایاغ او نه می دیدم نه درد     رد بنده ی مؤمن زقرآن بر نخو

 دین او نقش از ملوکی  گرف     خود طلسم قیصر و کسری شکس  

 2عقل وهوش و رسم و ره گردد دگر    از ملوکی  نیه گردد دگر 

 . زیرا که پد ملوکیتی که اقبال از آن دل درد دارد همانا ملوکی  اموی وعباسی وم ولی وعثمانی وامثال آن اس

سلام با شرف  ا سلمانان به وجود آمد که به جای پی شدین این نوع حکوم  ها در میان م عث نابودی از خلفای را

 شده اس : در ابیات دییر نیز بر این معنا ومفهوم تأکید اسلام گردیدند. 

 نیس  ممکن جز به قرآن زیستن    گر تو می خواهی مسلمان زیستن 

 از شراد ن مه ی قوال مس     صوفی پشمینه پوش حال مس  

 در نمی سازد به قرآن محفلش    آتش از شعر عراقی در دلش 

 فقر او از خانقاهان باج گیر    از کلاه وبوریا تاج وسریر 

 معنی او پس  وحرف او بلند    واعظ دستا زن افسانه بند 

 با ضعیف وشاذ و مرسل کار او   از خطیب و دیلمی گفتار او 
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 1تو از او کامی که می خواهی بیاد   از تلاوت بر تو حق دارد کتاد 

 رعای  ادد واخلاق در پرتو آیین پاک اسلام: 

که عمل زمانی  کرده اس  وبر آن اس اقبال در ابیات زیر بر رعای  ادد واخلاق کریمانه وشجاع  مؤمنانه تأکید 

 ارزش میابد که ایمان واحساس ایمانی را در وجود انسان تقوی  کند. در ابیات زیر آمده اس : 

 که در تن جان بیداری ندارد     آن مؤمن خدا کاری ندارد به 

 جوانی خود نیهداری ندارد     از آن از مکتب یاران گریزم 

 خوش آن کو از ادد خود را بیاراس      س  ادد پیرانه ی نادان و دانا

 که در دانش فزود و از ادد کاس      ندارم آن مسلمان زاده را دوس  

 زبند مکتب و ملا برون جس      کسی کو لا اله را در گره بس  

 که از ما میبرد چشم و دل ودس      بآن دین وبه آن دانش محرداز 

 چه پرسی کاروانی را چسان کش     چو می بینی که رهزن کاروان کش  

 که از وی روح قومی می توان کش     مباش ایمن از آن علمی که خوانی 

 نیاه او چو شیران بی پناهی     جوانی خوش گلی رنیین کلاهی 

 2میسر نایدش برگ گیاهی     به مکتب علم میشی را بیاموخ  

 اهمی  تدبیر برای نجات 

ی را بر آنها غربی چنان روزگارمی اندیشتتد در میابد که استتتعمار  وار مستتلمانانکه اقبال در احوال ناگ هنیامی

س   شان را از آنها ربوده ا صی ونجاتحمیل کرده وچنان عقل وهوش  ت از آنها که توان فکر کردن و مفکوره خلا

استعمار را به  ؛ از همین رو مسلمانان بر آن شده اند که تن به تقدیر داده وزیستن در زیر یوغگردیده اس سلب 

تهی دستی  ؛ ولی اقبال اندیشمند از این حال  سخ  ناراضی اس ، با آنکه بهندحذیربخویش  تقدیر محتومحیث 

شه سازی ونق ستعمار اعتراف می کند؛ اما تأکید بر تدبیر وتعقل وپلان  ستی ا سلمین وبالا د ضعف م ریختن می  و

ستبر وپهلوان قرار می سانی قوی و ضعیف ونا توان در برابر ان سانی  س  که هرگاه ان رد باید از راه گی کند، وبر آن ا

شمن خود  مقابله کندتدبیر واعمال عقل با او  سیله هم خود را نجات دهد وهم د س  رتا بتواند بدین و شک ا به 

به بند می کشد،  وادار سازد. اقبال می گوید که تدبیر واندیشه و پلان از گوسحند گرگ می سازد وشیر ژیان را هم

 چنانچه در ابیات زیر می خوانیم: 

 حیله ها جوید زعقل کاردان    خویش مرد نا توان بهر حفظ 

 قوت تدبیر گردد تیز تر    در غلامی از پی دفع ضرر 

 فتنه اندیشی کند عقل غلام    پخته چون گردد جنون انتقام 

 خوی گرگی آفریند گوسفند   نیس  ممکن کز کمال وعظ و پند 

                                                           
 . ۱۴۳-۱۴۲رموز بی خودی،  - 1
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 1غافلش از خویش کردن ممکن اس     شیر نر را میش کردن ممکن اس  
 تأمل پیرامون جاییاه حقیقی انسان وراز زندگی

ساقبال در ابیات زیر  سانی  ر سی قرار داده در میابد که ان سان روز گار خود را مورد برر ضع ان صلی خود را و ال  ا

ز این حال  را ارها کرده به بیراهه افتاده استت  واو با تأمل واندیشتته طولانی پیرامون این وضتتع راه بیرون رف  

س گذشته پر به  ان روز گار خود راکشف می کند وگره کور را می گشاید وراز زندگی را در میابد ودر عین حال ان

 افتخار وشخصیتهای بزرگ اسلام یاد دهانی می کند، چنانچه در ابیات زیر می گوید: 

 تا دریدم پرده ی اسرار زیس   بهر انسان چشم من شبها گریس  

 بر کشیدم سر تقویم حیات     از درون کارگاه ممکنات 

 بیضاستم  گرد پای مل    من که این شب را چو مه آراستم 

 آتش دلها سرود تازه اش    ملتی در باغ وراغ آوازه اش 

 2خرمن از صد رومی وعطار کرد   ذره کش  و آفتاد انبار کرد 

 ارزش بازگش  به خویشتن

او می گوید که آنچه مستتلمانان دارند  اقبال در ابیات زیر باز هم به چنگ زدن به مبادی استتلام دعوت می کند،

سلمین آنها  سلمین وجود دارد؛ ولی جهل م س  که در نزد غیر م شمندتر از چیزی ا شته رخیلی زیباتر وارز ا وادا

شته های غیر م شته به دا شمند خود را کنار گذا شته های ارز سرابی بیش نیس  دل بنکه دا باز  دند،سلمین که 

اس ، ه نهفتهم راه رهایی حقیقی مسلمین در بازگش  شان به منابع ومصادر دینی، فرهنیی وتمدنی خود شان 

اغ روغن چروبر مسلمان نشاید که قرآن وحکم  بزرگ آن را کنار نهد وبه حکم  وفلسفه یونانی وغربی دل بندد 

نخواهد  نتظارش،وبد بختی چیز دییر در ا ، اگر چنین کرد آنیاه بداند که جز تباهیردخانه اش را از دییران بیی

 بود. 

 سرو دییر را بلند انداختی    قیم  شمشاد خود نشناختی 

 بر نوای دییران دل می نهی   مثل نی خود را زخود کردی تهی 

 جند خود می جوئی از دکان غیر   ای گدای ریزه ئی از خوان غیر 

 مسجد او از شرار دیر سوخ     سلم از چراغ غیر سوخ  بزم م

 ناوک صیاد پهلویش درید   از سواد کعبه چون آهو رمید 

 آ سوی خویش  زای زخود رم کرده با  شد پریشان برگ گل چون بوی خویش 

 3وحدت گمیشته ی خود باز یاد   ای امین حکم  ام الکتاد 

 : زندگیگوناگون در عرصه های  اعتماد به نفد دعوت به

                                                           
 22-21اسرار خودی ، ص  - 1
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زیر او امل کچنانچه بیان داشتتتم، یکی از پایه های فلستتفه اقبال اعتماد به نفد استت ؛ از همین روی یک دیوان 

اس . افته  یبه این موضوع تخصیص رار خود ورموز بیخودی( تقسیم شده، عنوان) اسرار ورموز که به دو بخش: اس

شرق را  سلمانان وملتهای  ضوع پرداخته وم سر این دیوان به این مو سرا وخود باوری  به اعتماد به نفداقبال در 

 : آمده اس ، در ابیات زیر دعوت می کند

 می بینی زاسرار خودی اس  هرچه   یکر هستی زآثار خودی اس  پ

 آشکارا عالم پندار کرد  خویشتن را چون خودی بیدار کرد 

  1غیر او پیداس  از اثبات او   ان پوشیده اندر ذات او صد جه

رفوع گردد و متوسط خود مسلمین در ابیات زیر به فعالی  های اقتصادی فرا می خواند تا نیاز های اصلی جامعه 

مزاج شیری دس  گدایی به سوی دشمنان اسلام کوتاه شود؛ زیرا که گدایی واحتیاج غرور انسانی را می شکند و

ورد که در مزاج روباهی مبدل می ستتازد، در عین حال گذشتتته های پر افتخار مستتلمین را به یادشتتان می آرا به 

 آمده اس :  با افتخار وعزت زیس  داشتند، در ابیات زیراز همین رو هیت عرصه ای به دییران محتاج نبودند و

 گشته ئی روبه مزاج از احتیاج    ای فراهم کرده از شیران خراج 

 اصل درد تو همین بیماری اس        های تو از ناداری اس  خستیی 

 2می کشد شمع خیال ارجمند      می رباید رفع  از فکر بلند 

 نقد خود از کیسه ی ایام گیر   از خم هستی می گلفام گیر

 الحذر از من  غیر الحذر    3خود فرود آ از شتر مثل عمر

 ن زنی مرکب کنی صورت طفلا   تا بکی در یوزه ی منصب  کنی 

 پس  می گردد زاحسان دگر   فطرتی کو بر فلک بندد نظر 

 از گدائی کدیه گر نادار تر   از سؤال افلاس گردد خوارتر 

 بی تجلی نخل سینای خودی   از سؤال آشفته اجزای خودی 

 مثل مه رزق خود از پهلو تراش   مش  خاک خویش را از هم محاش 

 در ره سیل بلا افکنده رخ    خ  گرچه باشی تنگ روز و تنگ ب

 4موج آد از چشمه خاور مجو    رزق خویش از نعم  دییر مجو 

 پد بقدر استواری زندگی اس   چون حیات عالم از زور خودی اس   

 هستیئی بی مایه را گوهر کند  قطره چون حرف خودی از بر کند 

 شکوه سنج جوشش دریا شود    کوه چون از خود رود صحراء شود 

                                                           
 . ۱۱مصدر سابق، ص  - 1
2 
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 هم  او سینه ی گلشن شیاف   سبزه چون تاد دمید از خویش یاف  

 1خویش را از ذره ها تعمیر کرد   شمع هم خود را بخود زنجیر کرد 

، عشق رسول، اقبال در ابیات زیر تأکید بر آن دارد که اعتماد به نفد از محب  وعشق به دس  میاید؛ عشق خدا

شق دوره های ا شانع ستاره های درخ سان  صیتهایی که هرکدام به  شخ شق  سلام، ع ل د ،فتخار آفرین تاریخ ا

ل به دریا د ،تاریک دلان را روشن می سازند. همین عشق اس  که انسان را وامیدارد تا در راه حصول هدف خود

حاضتر به قربانی مال  ود،زند و صتحراهای پهناور را بحیماید، از قله های ستربه فلک بالا رود وتا عمق چاهها فرو ر

حمل کند، تودارایی شود ومشکلات سهمیین را به خود بخرد و در راه رسیدن به مقاصد بلند فقر وتنیدستی را 

 در ابیات زیر می خوانیم: 

 زیر خاک ما شرار زندگی اس   نقطه ی نوری که نام او خودی اس  

 تابنده ترزنده تر سوزنده تر    از محب  می شود پاینده تر 

 ارتقای ممکنات مضمرش    از محب  اشتعال جوهرش 

 عالم افروزی بیاموزد زعشق    فطرت او آتش اندوزد زعشق 

 اصل عشق از آد و باد و خاک نیس    عش را از تیغ وخنجر باک نیس  

 آد حیوان تیغ جوهر دار عشق  در جهان هم صلح وهم پیکار عشق 

 نوحی قلب ایوبی طلب چشم   عاشقی آموز ومحبوبی طلب 

  2چشم اگر داری بیا بنمایم    هس  معشوقی نهان اندر دل  

 در ابیات زیر نیز بر خود باوری واعتماد به نفد تأکید شده اس : 

 سیل را پس  وبلند جاده چیس ؟  سنگ ره آد اس  اگر هم  قویس 

 3گر به خود محکم نه ئی بودن چسود؟   مثل حیوان خوردن آسودن چسود؟

 هدفمند بودن ومقصد داشتن راز زندگی: 

اقبال در شتتماری از ابیات خویش بر هدفمند بودن تأکید کرده استت ، او می گوید که بقای زندگی در هدفمندی 

نهفته اس ، در زندگی ای که هدف ومقصدی نهفته نباشد آن زندگی محکوم به ناکامی اس  وکاروانش به مقصد 

سوی دییر تأکید بر سد. از  سیدن به آن تلاش پیییر  نمی ر شته وبرای ر سان باید آرزو های بلند دا آن دارد که ان

ومخاطبین  هوخوانندنماید. در نیاه اقبال آرزو صتتاحبش را وامیدارد که در راه آرزوهای بلند تلاش مستتتمر کند 

شتن وآرزو شویق وتوصیه می کند، اگر آرزو در دل آدمی ز یخود را هم به مقصد دا شتن ت سان بلند دا نده بود ان

های خیلی کوچک هم به انستتان های بزرگ مبدل می شتتوند، از آدم های بی مایه هم شتتخصتتیتهای والا گهر به 

وجود میایند. در حقیق  منظور اقبال از آرزو ومقصتتد داشتتتن همان مقاصتتد بزرگ استتلامی از قبیل تلاش برای 

سی، کوشش برای کسب خود باوری، سیا ستقلال کسب فعالی  برایآزادی وحری   صادی  ا س  اقت تا نیازی نه ا

                                                           
 . 13-12اسرار خودی ص  - 1
 15-14اسرار خودی ص  - 2
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شته که در حال دنباله  سلمین را در نظر دا س  طلب به دییران دراز گردد. انیار اقبال حال  کنونی م افتد که د

  روی، محتاجی، بی هدفی واختلاف به سر می برند. در ابیات زیر میخوانیم: 

 س کاروانش را درا از مدعا    زندگانی را بقا از مدعاس 

 اصل او در آرزو پوشیده اس    زندگی در جستجو پوشیده اس  

 تا نیردد مش  خاک تو مزار   آرزو را در دل خود زنده دار 

 سینه ها از تاد او آئینه ها   از تمنا رقص دل در سینه ها 

 خضر باشد موسی ادراک را   طاق  پرواز بخشد خاک را 

 1چو او گیرد حیاتغیر حق میرد    دل زسول آرزو گیرد حیات 

 دعوت به برومندی، شجاع  وفدا کاری: 

شج سان فداکاری و س  نمی آید، از ان سانی به د صد بزرگ به آ س  که اهداف بلند ومقا اع  می اقبال معتقد ا

ه قربانی کبه خاطر رسیدن به اهداف خویش آمادگی آن را داشته باشد  ،طلبد. مؤمن باید شجاع  وغیرت داشته

وابیده خیرت وشتتجاع  نشتتان دهد تا آنچه می خواهد تحقق پذیرد. چنانچه در ابیات زیر غیرت دهد واز خود غ

 مسلمین را بیدار می سازد وآنها را به جهاد ومبارزه مسلحانه فرا می خواند: 

 از دهان اژدها کوثر طلب    آد حیوان از دم خنجر طلب 

 دیوانه خواهنافه ی مشک از سگ    سنگ اسود از در بتخانه خواه 

 2کیف حق از جام این کافر مجوی   سوز عشق از دانش حاضر مجوی 

 تشویق به دوری از فرهنگ غرد وغربیرایی

شبیه می کند، او می گوید که من مدتی را در سراد ت ستان  اقبال در ابیات زیر دانش وفرهنگ غرد را به  این گل

ارند، فرهنگ گذرانده ام، در یافتم که گلهای این گلستتتان به ستتان گلهای کاغذی اند که رنگ دارند ولی بوی ند

سان را فریب می ده شم های ان سان چنان فکر می کند کهغرد چ سعادت  واگر به غرد بیراید به موفقی   د، ان

سعادت خود  سد؛ ولی زمانی که به حقیق  آن پی می برد در میابد که هم به بند می افتد وهم  س  رمی ر ا از د

ستان کنده ام  تا آنجا  سیده امبه مدارجی از عروج روحی رمی دهد، وبعد می گوید: از زمانی که دلم را از این گل

ب خود را دعوت مخاط ،د پرواز آشیان خود را بر شاخ طوبی ساخته ام. او با بیان این مفهومکه بسان پرندگان بلن

ستتتلام روی ان هیت معنویتی وجود ندارد بلکه به آیین می کند که به فرهنگ غرد وغربیرایی دل نبندد که در آ

 ن داشته اند. ابیات زیر به نحو زیبا ودلنشینی این معنا ومفهوم را بیاآورد وسعادت را در آنجا جستجو کند. 

 راز دان دانش نو بوده ام    مدتی محو تک و دو بوده ام 

 محرم این گلستانم کرده اند    باغبانان امتحانم کرده اند 

 چون گلی کاغذ سراد نکهتی    گلستانی لاله زار عبرتی 

 آشیان بر شاخ طوبی بسته ام    ان رسته ام تتا زبند این گلس
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 ب  پرس  وب  فروش و بتیر اس      دانش حجاد اکبر اس  

 از حدود حد برون نا جسته ای   پا به زندان مظاهر بسته ای 

 بر گلوی خویشتن خنجر نهاد    در صراط زندگی از پا فتاد 

 شعله ئی دارد مثال ژاله سرد    آتشی دارد مثال لاله سرد 

 1در جهان جستجو نا شاد ماند   فطرتش از سوز عشق آزاد ماند 

 شان:  ه ساختن مسلمین به عیبها وکوتاهی هایمتوج

صناف مختلف جامعه را به رگبار انتقاد گرفته شتباهاتش می  هر گروهی را متوجه ،علامه لاهوری در ابیات زیر ا ا

ن زشتتتی ها کند. انتقاد اقبال بر ایگرداند ونتایج زشتتتی که بر این تقصتتیرات مرتب شتتده را نیز نشتتاندهی می 

غیر ضروری  به مسائلمانده اشاره دارد که نخبیان مسلمانان از اهداف زندگی ورسال  شان بی خبر  وپلشتی ها،

هر گروهی  ت لفظ)ما( استعمال کرده اس  منظورش مسلمین وام  مسلمه اس  وازاقبال در این ابیامش ول اند. 

در مستند  که انتقاد می کند نیز مستلمانان را منظور داشتته است . بیشتتر انتقاد اقبال متوجه کستانی است  که

وقع که ترهبری روحی جامعه قرار دارند؛ ملا، شتتتیخ طریق ، واعظ، صتتتوفی خرقه پوش ومفتی وامثال آنها. چون

ران را نیز بر این استتتوار تر باشتتند و دییبر راه استتلام  از همیان،وانتظار عام جامعه از این گروه ها آن استت  که 

ستوا شویق کنند؛ا ستقام  از مردم عام جامع ری ت شوند، انتظار ا سته منحرف می  ه امری بد اما وقتی که این د

 دشوار اس . 

 فر اس  بر اسلام ماخنده زن ک   کعبه آباد اس  از اصنام ما 

 رشته ی تسبیح از زنار ساخ     شیخ در عشق بتان اسلام باخ  

 سخره بهر کودکان کو شدند    پیر ها پیر از بیاض مو شدند 

 از صنم های هوس بتخانه ئی    دل زنقش لا اله بییانه ئی 

 آه از ین سوداگران دین فروش    می شود هر مو درازی خرقه پوش 

 از ضرورت های مل  بی خبر   ز وشب اندر سفر با مریدان رو

 سینه ها از دول  دل مفلد اند    دیده ها بی نور مثل نرگد اند 

 اختبار مل  بیضا شکس    واعظان هم صوفیان منصب پرس  

 مفتی دین مبین فتوی فروخ     ما چشم بر بتخانه دوخ   واعظ

 2رخ سوی میخانه دارد پیر ما    چیس  یاران بعد از این تدبیر ما 

 دعوت به سوی صلاب  واستقام  در راه هدف: 

اقبال در ابیات زیر در میان الماس و زغال ستتنگ محاوره ای زیبا ودلنشتتین را به زبان شتتعر بیان داشتتته و از آن 

اس . اقبال با این وصف، انسان ها را نیز به دو  شرح دادهطریق راز ارزشمندی الماس و بی ارزشی زغال سنگ را 

گروه طبقه بندی می کند: یکی انستتان های متعالی وارزشتتمند که از صتتفات عالیه برخوردارند ودوم انستتان های 

                                                           
 ۴۷اسرار خودی، ص  - 1
 ۴۹-۴۸اسرار خودی، ص  - 2
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شی وفروماییی را در  شی می داند وبی ارز سختکو ستقام  و صلاب  وا شمندی را در  فرومایه وبی ارزش. او ارز

 ی. در ابیات زیر آمده اس : سستی وتنبلی ودون همت

 تیره خاک از پختیی گردد نیین    گف  الماس ای رفیق نکته بین 

 پخته از پیکار مثل سنگ شد    تا به پیرامون خود در جنگ شد 

 سینه ام از جلوه ها معمور شد    پیکرم از پختیی ذو النور شد 

 سوختی از نرمی اندام خویش    خوار گشتی از وجود خام خویش 

 پخته مثل سنگ شو الماس باش    فارغ از خوف وغم و وسواس باش 

 هرکه باشد سخ  کوش وسختییر   می شود از وی دو عالم مستنیر 

 کو سر از جیب حرم بیرون زدس    مش  خاکی اصل سنگ اسود اس  

  بوسه گاه اسود واحمر شد اس   رتبه اش از طور بالا تر شد اس  

 1ناتوانی ناکسی نا پختیی اس    در صلاب  آبروی زندگی اس  

 دعوت به وحدت ویکحارچیی همه مسلمانان ودوری از انتماء به ج رافیه های تنگ: 

تبعیض طلبی  نژادی وزبانی ومنطقوی خط بطلان می کشد واین نوعوگرایش های اقبال در ابیات زیر بر انتماءات 

هلی خوانده ها را اشتتتباهی جبران ناپذیر می داند، چیزی که پیامبر بزرگ استتلام هم آن را بد بوی وشتتعاری جا

 اس . 

 توگویی رومی واف انیم من     هنوز از بند آد وگل نرستی 

  2و تورانیم من از آن پد هندی    من اول آدم بی رنگ وبویم 

 

 نتیجه گیری

 در فرجام سخن به نتایج زیر دس  میابیم: 

روی -ه وستتلمصتتلی الله علی–مستتلمانان زمانی از وضتتع رقتبار کنونی رهایی میابند که به قرآن وروش پیامبر -۱

 آورند وآموزه های قرآنی وسن  مطهر پیامبر را چراغ راه خویش گردانند. 

مانان در ساختن نسلی تربی  یافته نهفته اس  که مسؤولی  رهایی جهان اسلام را بر شانه های راه نجات مسل-۲

مات خویش حمل کنند وبرای رستتتیدن به هدف ازگردنه های صتتتعب العبور بیذرند ودر برابر مشتتتکلات وناملای

 ول دارد. دنیوی ایشان را به مش زندگی ایستادگی کنند؛ نه از مرگ هراس داشته باشند ونه آرزوهای مادی و

س  هرکدام  -۳ شمن توان س  که د ساخته ا سلمانان را چنان خورد وکوچک  ستیی م نها را به آاختلاف وچند د

شخصی وقومی بیذرند  سلمان از اهداف  س  که رهبران م گیرند  ویکدییر را در آغوشتنهایی ببلعد، پد فرض ا

ش سی گرد آیند، تا عزت و سیا س  رفته خویش را اعاده کنند وجاییاه بلند خوتح  یک درفش  ویش را کوه از د

 احیاء نمایند. 
                                                           

1 
2 
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س ، -۴ شتن نهفته ا شد می تواند که همه تلاش  کامیابی وپیروزی حقیقی در هدف بلند دا شته با هرکه هدف دا

ر راه هدفی خویش را در راستای تحقق آن به کار گیرد وبالآخره به کامیابی رسد وهمه تدبیر و وپلان خویش را د

 به کار گیرد که برای خود تعیین کرده اس . 

اقبال بر این امر تأکید داشتتته استت  که راه رهایی مستتلمانان در دنباله روی وپیروی از فرهنگ وتمدن غربی  -۵

سوی دییر باید احساس  نهفته نیس  بلکه رهایی آنها از دهلیز دوری از آن تمدن و پیروی از قرآن می گذرد واز 

گردانند و از محتاجی دییران خویشتتتتن  اعتماد به نفد را در تمام عرصتتته های زندگی در وجود خویش زنده

 خویش را رها سازند. 

چیز دییری که اقبال بر آن تأکید کرده اخلاص وللهی  اس ، هرگاه مسلمان در امور خود رضای پروردگار را  -۶

بجوید، آنیاه در وجودش انقلابی شتتتیرف وعمیق پدید می آید و اخلاق بزدگی و فروماییی از قلبش رخ  می 

خوی شجاع  وفدا کاری و خود باوری واعتماد به نفد آراسته می گردد ومی تواند که به اندک قناع   بندد و به

کند ولی دس  طلب ونیاز به دییران دراز نکند. اگر چنین شد خون نسل های اول اسلام که باعث نجات بشری  

سل نیز جاری گردد  شری  گردیدند در رگهای این ن سعادت دنیوی را برای همه ب سلمان به و سلهای م به ویژه ن

 ارم ان آورند. 
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